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روزنه آبى

تماشا خانه

نگاهى به نمايش 
سه روايت از زندگى
طنزى انتقادى 

از انحطاط انسانى

نمايش طنز- انتقادى «سه روايت از 
زندگى» نوشته ياسمينا رضا، نويسنده 
ــوى، كه نمايش هايش  ايرانى- فرانس
ــهرت دارد، به  ــى ش ــطح جهان در س
ــيما تيرانداز  كارگردانى و بازيگرى س
ــيدى، رضا مولايى،  و بازى ليلى رش
ــان و ندا گلرنگى  ــركاوه آهنين ج امي
ــاعت 20 در سالن استاد  هر شب س

سمندريان روى صحنه مى رود. 
ــه روايت از زندگى» با  نمايش «س
ــمينا رضا، «خداى  ديگر نمايش ياس
ــباهت هايى دارد. هر دو  ــتار»، ش كش
طنز هستند، هر دو انتقادى اند، هر دو 
در فضاى آپارتمانى مى گذرند، هر دو 
نقاب از چهره ظاهرفريب شهروندانى 
برمى دارند كه با ظاهرى موجه، رفتار 
ــذل و روبه زوالى دارند،  و زندگى مبت
ــد و هر دو به  ــر دو نمايش معاصرن ه
مساله انسان معاصر مى پردازند: مساله 
لمپنيسم رفتارى. چه رفتار در قدرت، 
ــدرت و چه رفتار  ــار خارج ق چه رفت

بى قدرت. 
ــاوت اين دو نمايش اما در آن  و تف
است كه در خداى كشتار، لمپنيسم 
رفتارى افراد و خانواده ها به سياست و 
قدرت هم مربوط مى شد، در حالى كه 
ــاط روابط  ــه روايت فقط انحط در س
ــانى، هدف طنز و نقد قرار  ميان-انس

گرفته است. 
بازى ها در سه روايت، حرفه اى  است 
ــوارى هاى روايتى و  و متناسب با دش
شخصيت پردازى نمايش. به ويژه بازى 
ليلى رشيدى و اميركاوه آهنين جان 
ــى و  ــاى ويژه حس ــه از پيچش ه ك
كاراكترى برخوردارند؛ بازى هايى كه 
ــش را به خوبى بازى  ــاى نق پيچش ه
مى كنند. به ويژه در نيمه هاى آغازين 
ــد با ريتم  ــه به نظر مى رس نمايش ك
ــود؛ ريتمى كه از  ــدى اجرا مى ش كن
نيمه دوم به بعد، به طور انفجارى تند 
ــده و تا به آخر هم در اوج مى ماند.  ش
 اى كاش ريتم نمايش با يك كارگردانى 
ــرعت  ــب تر، س ــورژى مناس و درامات

مناسب ترى هم به خود مى گرفت. 
ــتار منظم تر و  ريتم در خداى كش
ــده تر بود و به همين دليل  حساب ش
ــد اقبال مخاطبان  هم به نظر مى رس
ــتار بيشتر و بهتر بود و  به خداى كش
ــه اين دليل كه آن نمايش،  البته نه ب

عامه پسند و عامه فهم بود. 
از منظر نمايشى بايد گفت ياسمينا 
ــيده و  رضا يك بار ديگر خوش درخش
نشان داد كه بى دليل يكى از بهترين 
نمايشنامه نويسان جهان نشده است. 
او به خوبى قادر است مفاهيم پيچيده 
ــخنان ساده  جهانى را در فرمى از س
بيان كند و بى دليل هم نبود كه رومن 
ــتار را بر مبناى  پولانسكى فيلم كش
نمايش خداى كشتار ياسمينا ساخته 
ــت.طراحى صحنه، طراحى لباس  اس
ــم در نمايش  ــيقى ه و انتخاب موس
سه روايت، در حد و اندازه هاى نمايش 

ياسمينا رضا بود. 

دن كاميلو 
نوشته و كارگردانى: كوروش نريمانى

ــاس دنياى كوچك دن كاميلو،  بر اس
نوشته جوآن گوآرسكى

ــرى، مهران  ــيامك صف بازيگران: س
ــى، هوتن  ــكا عبدالرزاق الي احمدى، 
شكيبا، بهرام افشارى، مهدى بجستانى 

و فريده سپاه منصور
سالن اصلى تئاترشهر، ساعت 20
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زير نور صحنه

نكاتى درباره نمايش «مرداب روى بام» 
كوچى براى هميشه

اينكه بخواهى از روى دست ديگران ننويسى و متون ديگران را اجرا 
ــودت را از متون ديگران بيرون  ــى، يعنى به گونه اى دلخواه متن خ نكن
ــت و رضا گوران  ــمش نه اقتباس كه دقيقا دراماتورژى اس بياورى، اس
چندين تجربه موفق در اين رابطه داشته است اما او در نمايش مرداب 
ــته فدريكو گارسيا لوركاى  ــيزه رزيتا، نوش روى بام كه برگرفته از دوش
اسپانيايى است، نسبت به كارهاى قبلى اش و حتى برداشتش از يرماى 
لوركا موفق نيست. اين فقط به نوع نوشتار برمى گردد، كه اگر متن لوركا 
ــت، متن گوران انتزاعى از آن متن است.  برگرفته از واقعيت زندگى اس
ــت بلكه نوع نويس اش كم مايه و الكن است و براى  ــير اشتباه نيس مس
همين نمى شود اصلا اين متن را به عنوان نمايشنامه اى در خور تامل در 
نظر گرفت و در ادامه برايش دلايلى متقن خواهم آورد تا خواننده مطلب 
هم دقيق شود كه چگونه است نويسنده اى در جاهايى موفق و در جاهاى 

ديگر كارش ناموفق از آب درمى آيد. 
ــته لوركا ندارم چون اين برداشت مى تواند ربطى  اصلا كارى به نوش
به آن متن نداشته باشد و اين هم تنها دليلش برداشت دلبخواهى رضا 
ــاله كوچ، سفر، مهاجرت و عشق  ــت. مرداب روى بام به مس گوران اس
ــه در پس خود تراژدى به  ــه و رفتنى ك مى پردازد. كوچى براى هميش
ــمكش بين افراد و  بار خواهد آورد. ماهيت هر نوع متنى مبنايش كش
پديده هاى پيرامونى- طبيعت، خدا و جامعه- خواهد بود. در اينجا چالش 
اصلى بين افراد است به اعتبار برگشت و آمدن دوباره يك مرد از آرژانتين 
ــپانيا. كشمكشى درونى كه زنان خواستار بازگشت تنها مرد ديار  به اس

خود هستند.
تا اينجايش اتكاى گوران به متن لوركا مشهود است اما آنچه باعث 
تمايز اين دو متن خواهد شد، صحنه ها و پردازش شخصيت هاست كه به 
قلم گوران در صحنه جارى شده است. البته لحظات زيبا و ديدنى هم در 
آن يافت مى شود. اما كليت طرح گوران به سرانجام و تصويرى منسجم 
براى ايجاد يك تصوير تاثيرگذار و فرآيندى موثر منجر نمى شود. پدرو 
با زن هاى دوروبرش سروسرى دارد، برخى تا پاى جان دوستش دارند و 
برخى هم به ظاهر مى خواهند سر بر تنش نباشد. او بايد به آرژانتين برود 

و در مزرعه عمويش كار كند.

حالا زن ها با نامه هاى او زندگى مى كنند و اين روند اندوه را بر فضا 
ــرانجام است و همه اميدها  ــق و اندوهى كه بى س تحميل مى كند. عش
ــود چون پدرو هيچ گاه به وطن بازنمى گردد. زن ها هم  يأس آلود مى ش
پايان تراژيك را با جنون و ديوانگى تصوير مى كنند. به ظاهر و در مسير 
خطى آنچه هست، درست است اما در باطن آنچه بايد، اتفاق نمى افتد؛ 
يكى به دليل اتكاى گوران به روايت است تا خود نمايش. يعنى چالشى و 
تحركى در ميان نيست بلكه گزارشى از ماوقع را مى شنويم چه به صورت 
تك نفره و چه در آمدوشد آدم ها و ردوبدل شدن حرف ها. دوم اينكه زد و 
بندها و تحركات صحنه اى هم در چارچوب تعريف هاى درست نمايشى 
ــت است تا اينكه  قرار نمى گيرد. يعنى آدم ها منفعل اند و همه چيز ايس
ــاهد روالى پويا و متحرك به واسطه  استقرار درست يك وضعيت  ما ش
نمايشى باشيم. همين خود دليلى مبرهن است تا قلمفرسايى رضا گوران 
كژراه را به راه ترجيح دهد. بازتاب چنين فرآيندى هم نرسيدن به توافقى 
ــويه براى ايجاد رابطه اى تامل برانگيز با مخاطب است. مخاطب در  دوس
تئاتر دوست دارد روابط بين آدم ها و پديده ها را به عينه ببيند و به تامل 
واداشته شود. همين كافى است. اما در اجراى گوران ما فقط لحظات زيبا 
را مى بينيم كه چفت وبست به قاعده اى ندارند و همين مانع از بروز تداوم 

حسى و تصويرى و از آن مهم تر شهودى خواهد شد. 
اين لحظات زيبا شامل صحنه هاى روى ابر و حرف زدن رزيتا و پدرو، 
دست هايى كه از زمين دستمال هاى سرخ را به كلفت (بهناز جعفرى) 
مى دهند و او كف را مى سابد، چاقوهايى كه به جاى گل در زمين كاشته 
و بيرون آورده مى شود توسط بانوى خانه (پانته آ پناهى ها) و... است اما 
ــن لحظات در پس و پيش خود دلايل محكمى براى بودن يا نبودن  اي
ــده اى كه از ايجاد درام جلوگيرى مى كند.  ندارند. اين يعنى ضعف عم
اينكه بخواهيم انتزاع واقعيت را نشان بدهيم بنا بر فلسفه افلاطون تعريف 
درست ترى از هنر نمايش است و البته شدنى. اما نحوه ارايه و پردازش 
درام هم در اين مهم دخالت مى كند. ما در اتنزاع واقعيت هنوز موفقيت 

چندانى نداشته ايم.
ــم ها،  ــان، اكسپرسيونيس ــد و اندازه ابزوردنويس ــى هنوز در ح يعن
سمبوليسم ها، سوررئاليسم ها و مانند اينها كه از واقعيت در گذر و گريزند، 
نتوانسته ايم متنى بنويسيم. ما هنوز نتوانسته ايم همانند نمونه هاى جهانى 
آثار در خور تأملى را بنويسيم و اجرا كنيم. براى همين بيشتر با متون 
ــويم تا انتزاعى كه بخواهد  گنگ، مجهول، مبهم و مه آلود رودررو مى ش
ــف والايى از موقعيت انسان در جهان محل  ذهن ما را معطوف به كش

زيستش گرداند.
رضا گوران خواسته شاعرانگى لوركا را رعايت كند و حتى افزونتر از 
او به لحظات شعرگونه و تصويرى در اجرايش اتكا كند. چه زيباست اين 
ايده اما در عمل موفق نيست چون اين آدم ها بى واسطه عيان نمى شوند 
و هويت مشخصى ندارند و نمى دانيم چرا بايد مثل ارواح در فضا معلق 
شده باشند. فقط كافى بود دلايل اين حضور جنون آميز مشخص مى شد 
آن وقت متن هم چفت وبست هاى درست و به موقعى مى يافت. نتيجه هم 
دنبال كردن فضا مى شد. الان با اين ضرباهنگ كند و فضاى نيمه روشن، 
ذهن و چشم خسته مى شوند. چراكه نه شخصيت رزيتا جذاب است و 
ــانى  نه پدرو و نه پيرزن ها و نه دختران جوانى كه هر يك خاطره و نش

از پدرو دارند. 
اگر قلم رضا گوران مى توانست از دل اين شاعرانگى بيش از حد، به 
ــد، آن وقت طعم و مزه اين چرخش تازه تا ابد  درامى درخور تامل برس
با ما مى ماند. با اين حال او توانسته تجربه اى را پيش رويمان قرار دهد، 

هرچند نمى تواند يادآور توانمندى يرما و خاموشى دريا باشد. 

رضا گوران اين روزها با «مرداب روى بام» در تالار استاد ناظرزاده 
كرمانى «خانه هنرمندان»، روى صحنه است؛ اثرى كه كامل كننده 
سـه گانه او از كارهاى «لوركا» و برگرفته از «دوشيزه رزيتا» است؛ 
اثرى كه گوران مى گويد با آن نگاهش در تئاتر به پايان مى رسد 
و شـايد چندسـالى بايد به خودش وقت بدهد تا به نگاه تازه اى 
در اين رشته برسد؛ نگاهى كه شايد در حوزه هاى ديگرى چون 

سينما ادامه پيدا كند. 

به نظر مى رسـد كه با « مرداب روى بام» سـه گانه شما از  �
كارهاى لوركا به پايان برسد؛ اثرى كه به نوعى با برداشت شما 

پايان زندگى خود لوركا را به نمايش مى گذارد.
ــباهت  ــت. زندگى و مرگ لوركا ش ــت من نيس البته برداش
زيادى به شخصيت هايى دارد كه تصوير كرده. همان اتفاقى كه 
براى ماريانا پيندا مى افتد سال ها بعد براى خود لوركا هم در اثر 
ــتگير  و به خاطر  حكومت ديكتاتورى فرانكو مى افتد. يعنى دس

هيچ وپوچ اعدام مى شود. 
امـا در ايـن نمايش وقتى پسـرعمو را اعـدام مى كنند  �

بى اختيار ذهن به سمت اعدام لوركا مى رود. 
ــايد به اين دليل كه تاثيرپذيرى شديد خود من از لوركا  ش
جريان مرگش است. اگر بيوگرافى لوركا را به قلم يان گيبسن 
كه درخشان هم نوشته بخوانيد متوجه مى شويد كه زندگى او 
ــعر و نقاشى و نمايشنامه هاى لوركا بازتابى از مرگ  علاوه بر ش
اوست. يعنى او بدون اينكه خودش بخواهد اين نگاه را در آثارش 
نشان داده است. نصرت رحمانى جمله زيبايى دارد تحت اين 
عنوان: «بر گور من بنويسيد جنگجويى كه نجنگيد اما شكست 
خورد.» اين جمله مصداق كاملى از لوركاست كه نجنگيد البته 
اگر بخواهيم مفهوم شكست را حضور فيزيكى در نظر بگيريم كه 

لوركا هم حذف شد اما تا مدت ها از او صحبت شد. 
پس اين وجه سياسى دادن در اين دوره براى شما مهم   �

بود.
ــت. اصلا دوسال به خاطر همين منظور  كاملا مهم بوده اس
ــنامه به خاطر ملاحظاتى از جشنواره  صبر كرده ام. اين نمايش
كنار گذاشته شد. منتظر ماندم تا زمانش برسد. من نمى توانم 
ــت  ــم اما معنى آن هم اين نيس به جامعه خودم بى تفاوت باش
ــعار بدهيم. اين نمايشنامه سعى  ــوارى كنيم يا ش كه موج س
ــقوط  كرده فقدان را به نمايش بگذارد؛ فقدانى كه منجر به س
ــر كاراكترها به آن  ــود كه در آخ ــى مى ش ــى و يأس و فروپاش
مى خندند. درواقع يك قصد متضاد به تصوير كشيده مى شود. 

نمايش در جايى تمام مى شد كه همه مى خندند ضرب  �
بيشترى نداشت تا مونولوگ آخر؟ 

ــاختار نمايشى بخواهيم  ــتم كه اگر از نظر س متوجه هس
صحبت كنيم صحنه خنده پايان بسيار خوبى است. همان طور 
ــت. اين كار سه پايان  كه صحنه مرگ برادرزاده يك پايان اس
ــتم اين تجربه را در يك درام معاصر انجام  دارد و من مى خواس
دهم كه با چند پايان آن را به صحنه ببرم. پايان سوم آينه است، 
ــى تصوير جمعى از يك ناخودآگاه جمعى كه تصوير همه  يعن
ــت و با ما صحبت مى كند. حاضر نيست سكون را تجربه  ماس
كند در نتيجه خودش را حذف مى كند. جايى كه اين ناخودآگاه 
ضربه خورده جمعى تصميم به اين حذف مى گيرد فاجعه دوبرابر 

دردناك تر است. نتوانستم از اين پايان بگذرم. 
به عنوان يك تماشاگر فكر مى كنم اگر صحنه خنده يا به  �

قول شما مرگ پسرعمو پايان نمايش بود خيلى بهتر بود اما 
اين پايان يك مقدار كار را شعارى تر كرده است. 

نمى دانم، اما از نظر سيكل نمايشنامه اگر دقت كنيد همه 
كاراكترها يك واگويه دارند كه شخصيت خود را تمام مى كنند. 
ــخصيت آينه يك آلترناتيو  اگر آنجا هم اين اتفاق مى افتاد ش
ــاند. اما از نظر  ــم خود را در اثر به پايان نمى رس بود و ديناميس
ساختار اثر اين ديناميسم بايد به پايان مى رسيد. اين نظر بنده 
است. خيلى ها گفته اند صحنه خنده ها درخشان است و بعضى 
گفته اند كه خوب است كه آينه نمايش را تمام مى كند. اما پايانى 
كه مى بينيد چيزى بوده كه به نظر خودم بايد اتفاق مى افتاده 

هرچند در اين مورد تعصبى هم ندارم. 
اشاره كرديد به اينكه سعى كرده  ايد اثر شعارى نباشد.  �

اما اجراى كارهاى لوركا در دوره ما با توجه به روحيه انقلابى 
لوركا و آثارش و روح سانتى مانتاليسمى كه در روح او وجود 

دارد، خالى از شعار نيست. 
بستگى دارد با چه زاويه اى به آن نگاه كنيم. هملت شكسپير 
هم مى تواند شعارى باشد. همين طور خيلى از نمايشنامه هاى 
ــعى كرديم بعُد سياسى به  معروف ديگر. در اين نمايش اما س
ــت زده است  آن دهيم. در حقيقت جامعه ما يك جامعه سياس
ــت صحبت مى كنيم گوش ها تيز مى شود. در  و وقتى از سياس
صورتى كه اين قصه سه زن است كه به خاطر اتفاقى كه براى 
اين مرد افتاده هركدام سعى مى كنند به نوعى زندگى را ادامه 
دهند. پسرعمو مى خواهد مبارزه كند و تا جايى پيش مى رود، 
رزيتا اما خودش را ويران مى كند تلاش مى كند ولى با سكوتش 

با خودش مى جنگد و بعد با ويران كردن 
ــت  خودش... خدمتكار آلترناتيوى اس
ــعى مى كند آمبيانس  ــدت س كه به ش
ــى باز موفق  ــى را عوض كند ول زندگ
ــه مى آيند و  ــت. كاراكترهايى ك نيس
ــان مى دهند كه زندگى  مى روند و نش
ــوركا را با  ــت. اگر بخواهيد ل جارى اس
همان مصداق هايى كه در دوره خودش 
ــعارى مى شود  وجود دارد اجرا كنيد ش
ــرم و روايت را به  ــعى كنيم ف اما اگر س
يك هارمونى برسانيم كه اثر روايت شود 

اين اتفاق نمى افتد. 
ما در آينه تصوير يك عروس پير  �

را مى بينيم كه البته لباس عروس به 
تن ندارد و لباس خاكسترى به تن دارد كه همان رنگ پشت 
آينه اسـت. درواقع اين آينه انگار امتداد حضور اين سه زن 

روى صحنه بود. 
درست است. اين همان ناخودآگاه فرسوده و پيرى است كه 
ــت مى كنيم. درواقع چيزى  ــه خورده و ما درباره آن صحب لطم
ــن كار را كرده ايم. يك  ــت و ما با آن اي ــز بازتاب خود ما نيس ج
ــاخته ايم. گاهى جلو  ــت كه ما خودمان آن را س روح جمعى اس
ما مى ايستد، گاهى همراهى مى كند، گاهى حتى از ما منفعل تر 
ــت و گاهى تصميم به حذف خودش مى گيرد و گاهى آنقدر  اس
ــرك مى كنند چون  ــود كه وقتى زن ها خانه را ت ــور مى ش جس
ــوند، تصميم به  ــان روبه رو ش نمى خواهند با تصويرى از خودش

حذف خودش مى گيرد. 
اين موتيف هاى تكرارشـونده يكى از مهم ترين ويژگى  �

كارهاى شماسـت. در اين كار هم چهار موتيف تكرارشونده 
مى بينيم. يكى چاقوهايى كه به جاى گل هاى زنبق به نمايش 
درمى آيد، دسـتمال هاى رنگى كه در سراسر صحنه پخش 
مى شـود و خود صحنه و گل هايى كه قرينه هم هسـتند و 

دست هايى كه در ميانه اجرا ديده مى شود. 
ــت. ما يك نشانه را  ــانه هميشه در آثار من هس بازى با نش
ــرده و آن را به چيز ديگرى تبديل  ــنايى زدايى ك مى آوريم و آش
مى كنيم و در آخر آن را همانجا رها مى كنيم. در هملت تشت ها 
ــود. در آثار قبلى و اين اثر اين  ــانه ها بودند و قرار به تكرار نب نش
موتيف ها خود را تكرار مى كنند براى اينكه به نشانه ها به چشم 
يك شخصيت مستقل نگاه مى كنم مثل شخصيتى كه آينه، عمه 
ــوار نيستند، كاراكترهاى  و خدمتكار دارند. اينها درواقع آكسس
پنهان نمايش هستند كه با تبادلى كه بين آنها و بازيگر و درام 
اتفاق مى افتد بخش نانوشته اثر را روايت مى كنند. اما اين بخش 
ــته پيام يا مفهوم نيست، درواقع  نانوش
ــت. به خاطر  ــال وجه ذهنى اثر اس انتق
اينكه اگر دقت كنيد اثر در فضايى روايت 
مى شود كه در ظاهر كاملا واقعى است 
ــال ديزالو  ــدام جهان ذهنى در ح اما م
شدن است. براى همين من هميشه اين 
ــانه را دارم. حتى وقتى شعر  بازى با نش
مى نويسم به نظرم اين ساختار مدام در 
حال تكرار است و اين قضيه يك مقدار 
ــم هم بستگى  به علاقه ام به مينيماليس

دارد. 
� اما اسـتفاده از چاقو به جاى گل يك 

مقدار عجيب است. 
 در اين صحنه زنبقى وجود ندارد و 
آنچه بين اين افراد اتفاق مى افتد خشونت است و ظاهرش خشن 
است اما رفتارى كه با آن مى شود لطيف است. اما همين چاقوها 
وقتى بين بازيگرها تبادل مى شود يا در صحنه جابه جا مى شود 
به مرور كاركرد خود را به معنى مفهوم خودش از دست مى دهد. 

همكارى شما با سيامك احصايى در اين چند كار به نظر  �
در القـاى چيزى كـه در اثر وجـود دارد كمك كننده به نظر 

مى رسد. 
ــت. شايد بخشى از   آقاى احصايى تكميل كننده خوبى اس
روحيه ايشان به اين خاطر است كه طراح بسيار باتجربه اى است 
و درك درستى از ذهنيت كارگردان دارد. در مورد خودم مى توانم 

بگويم سيامك به شدت مى داند كه من چه مى خواهم. 
موتيف پارچه روى صحنه ايده چه كسى بود؟  �

ايده آقاى احصايى بود. ايشان معتقد بود بايد يكسرى پارچه 

رومبلى استفاده كنيم كه گل هاى كوبيده شده را نشان دهيم و 
دليل ديگر هم مى خواستم چيزى باشد كه دست ها ديده نشود 
كه چطور بيرون مى آيد و برمى گردد. شما در اين صحنه احساس 
ــت ها از داخل زمين بيرون مى آيند و خطاى ديد  مى كنيد دس

ايجاد مى شود. 
پانته آ پناهى هـا به نظرم واقعـا در نقش خودش خيلى  �

تاثيرگذار بود. تا جايى كه يادم هست قرار بود شبنم مقدمى 
اين نقش را بازى كند. 

ــرار بود خانم پناهى ها بازى كند. اصل متن لوركا را به  اول ق
ايشان دادم و ايشان نتوانست ارتباط برقرار كند. كار را نوشتم و 
ــد بازى كند كه ايشان سر يك سريال بود  خانم مقدمى قرار ش
ــازى كرد و چون متن خودم را خواند،  و دوباره خانم پناهى ها ب
دوست داشت و قبول كرد كه بازى كند. البته از نظر خودم همه 
بازى ها قابل قبول بوده است. به خصوص خانم جعفرى، پسيانى، 
پانته آ و ندا هنگامى، همه سعى كرده اند در راستاى ذهنيت من 
ــند. البته خانم پناهى ها بازيگر بسيار  نمايش را به تصوير بكش

خوبى هستند و نياز به تعريف من نيست. 
عبد آبسـت در نقش پسـرعمو يك مقـدار جوان تر از  �

چيزى نيست كه بايد باشد؟ 
ــد. چون در واقع اين  نمى خواستم سن اين بازيگر زياد باش
ــت او را پخته ببينيم. او در  ــت و قرار نيس ــخصيت بچه اس ش
ــالگى مبارزه اى كرده و دستگير شده است. نمى خواستم  22س
ــاله پخته را به تصوير بكشم، چون هر چه فرد  يك مبارز 30س
پخته تر باشد، تصميمش عاقلانه تر است و در واقع نمى خواستم 
ــم. مى خواستم پسرى را به تصوير  يك چريك را به تصوير بكش

بكشم كه بابت عقيده اى رفته است. 
اما طى 10سال رزيتا جاافتاده تر مى شود اما اين شخصيت   �

همان طور مى ماند. 
ــروع به بازى مى كند يعنى اينجاست  چون در ذهن رزيتا ش
ــه وقتى صحنه ملافه هايى كه در باد تكان مى خورد در جهان  ك
واقعى نيست. وقتى هم كه نامه آخر را مى خواند كه مى گويد قرار 
است اعدام شود هنوز در ذهن رزيتاست و رزيتا حاضر نشده اين 
ــته تر ببيند، در واقع اين تصوير را  تصوير را تغيير بدهد يا شكس

حفظ كرده است. اين قضيه كاملا تعمدى است. 
به نظرم زمان اجرا اصلا مناسب نبود.  �

واقعيت اين است كه ما احتياج داشتيم در دكور تمرين كنيم 
و تنها زمانى كه مى شود در سالن هاى ايران با دكور تمرين كرد 
ايام نوروز است. درخواست داده بوديم و تماشاخانه به درخواست 
ــخ داد يعنى خودمان خواستيم در اين تاريخ اجرا داشته  ما پاس
باشيم و خودمان خواستيم از بازيگران چهره استفاده نكنيم. در 

كارهاى ديگر هم از دانشجويان تئاتر استفاده كرده ام. 

مريم رودبارانى: سهراب سليمى كارگردان تئاتر پس از چهارسال 
دورى از صحنـه، نمايش «مده آ» اثر داريوفو را براى مخاطبانش 
انتخاب كرده و آن را از 28 فروردين در سـالن آموزشگاه باران 
روى صحنه برده است. سليمى در جديدترين اثرش، باز به سراغ 
متن داريوفو و فرانكا رامه (با نگاهى به «مده آ» هاى اوريپيد و ژان 
آنوى) رفته اسـت تا با نگاه و رويكردى متفـاوت، اجرايى تازه 
ارايه دهد. شـخصيت مده آ يكى از شـخصيت هاى اسطوره اى 
يونان باستان است كه قديمى ترين و شناخته شده ترين نسخه 
آن توسـط اوريپيد نمايشـنامه نويس و شـاعر يونان باسـتان 
نوشـته شده است. سليمى «مده آ»ى كنونى را عملى براى بروز 
شور هنرجويان كارگاه آموزشى تئاتر آموزشگاه باران مى داند؛ 
هنرجويانى تازه آمده به عرصه نمايش تا در نخستين حضورشان 
بر صحنه تئاتر، تجربه اتودهاى كلاسى و آموزه هاى كارگاهى را 

به محك آزمون بگذارند.  

 چرا بعد از گذشت پنج سال يك اثر كلاسيك را انتخاب  �
كرديد؟ 

ــام دوره هاى مختلف قابل  ــيك در تم  معتقدم آثار كلاس
ــت. با يك نگاه كاملا درست و اصولى  دسترسى و قابل اجراس
مى شود اين آثار ماندگار را همواره به روز اجرا كرد. از منظر من 
ــه معناى واقعى پيدا  ــيك هرگز تاريخ مصرف ب اين آثار كلاس
ــتند و تا اين  ــه نو و به روز هس نخواهد كرد و همواره و هميش
ــيك در هر مقطع و برهه اى از  لحظه مى شود گفت آثار كلاس
زمان توانسته شاهكارهاى نويى با كارگردان هاى نو و ديدگاه هاى 
ــبت به يك اثرى كه فكر مى كنيم با گذشت  كاملا متفاوت نس

زمان كارش تمام شده خلق كند. 
 چه دليلـى وجود دارد كه آثار كلاسـيك با گذر زمان  �

كهنه نمى شوند؟ 
ــوند كه  ــان تمام مى ش ــولا كارهايى در زم ــد معم ببيني
ــان جامع،  ــى زمانى دارد وقتى موضوعيتش موضوعيت مصرف
جهانشمول، بشرى و تضاد و كشمكش هاى بين روابط انسانى 
ــت؛ تا زمانى كه اين كشمكش ها و اين تضاد بين  و قدرت هاس
ــكيل  نيروى بالقوه با نيروى جامعيتى كه اكثريت مردم را تش

مى دهند وجود، دارد اين آثار ماندگار و تمام نشدنى است. حالا 
از بين اين آثار چه دست به آثار آشيل بگذاريم چه سوفوكل و 
شكسپير تمام اينها موضوعيتشان به لحاظ زمينه هاى ارتباطى 
ــى است و نشانه هاى  ــان قابل بررس هر كدام در جايگاه خودش
ــان دارند. وقتى نگاهى گذرا به پيرامون جهان  بارزى از خودش
ــان تئاتر عاريت گرفته  ــينما كه بالقوه از جه تئاتر يا جهان س
بيندازيم، نمى توان اثرى از شكسپير را يافت كه در يك مقطع 
ــده باشد! با نگاه هايى متفاوت در تمام نقاط اين  كارش تمام ش
كره خاكى هر اثر شكسپير همچنان موضوع آثار كارگردان هاى 

شاخص مى شود. 
به غير از دغدغه اى كه شـما نسـبت به آثار كلاسيك  �

عنوان كرديد، دليل ديگرى هم بايد وجود داشته باشد كه 
«مده آ» را براى اجرا انتخاب كرده ايد. 

ــاله جامعيت نمايشنامه «مده آ»  اگر تاكيد را بگذاريم بر مس
مى شود بهانه من. تا اين لحظه بيش از 13 نگاه متفاوت نسبت 
به «مده آ» شده از سنكا گرفته تا خانم كوييست و مى شود گفت 
حتما اين موضوع، اين افسانه و اسطوره زمينه هاى مادى انسانى 

دارد كه مى شود گفت براى مساله روز تئاتر جامعيت دارد.
شما نگاه مى كنيد و مى بينيد نگاه آنوى به گونه اى است نگاه 
ــت و اوريپيد  داريوفو و فرانكارامه به گونه اى ديگر، نگاه كوييس
هم همين طور و اين در حالى است كه بسيارى از هنرمندان و 
نويسندگان تراز اول دنيا نيز اين موضوع را به درام هاى ديگرى 
تبديل مى كنند همچون بوكى، برشت. از منظر من مدرن ترين و 
به روزترين برداشت متعلق به اريك امانوئل اشميت است. پس با 
توجه به اين ادله ها و اين استدلال هاى تاريخى مى توانيم نتيجه 
بگيريم كه موضوعيت آثار كلاسيك هيچ گاه كهنه نمى شود، 
ــگاه ويژه و چگونه ورودكردن به آن اثر تازگى اثر را براى ما به  ن

ارمغان مى آورد. 

پنج سال از آخرين حضور شما در تئاتر زمان مى گذرد،  �
دليل اين وقفه چه بود؟ 

ــق لرزه» بود و در تالار  ــال از آخرين كارم كه «عش پنج س
چهارسو اجرا مى شد، مى گذرد. آن نمايش با تيم شناخته شده و 
بازيگرانى نظير پيام دهكردى، بهناز جعفرى، نسيم ادبى و... اجرا 
شد. بعد از فراز و نشيب هايى كه سر كار من «جنايت در تئاتر 
بولوار» در سال 88 كه متاسفانه با تداخل مديريت ها و اصلاحات 
نگاه هاى قوانينى همزمان شد من نخواستم كه زير بار يكسرى 
مسايلى بروم و منتظر بنشينم تا قوانينى كه هر دقيقه و ثانيه 
با ديدگاه اشخاص تغيير مى كند پايبند باشم. متاسفانه با تغيير 
مديران قوانين نيز دستخوش تغيير مى شوند در حالى كه قوانين 

نبايد طبق ديدگاه اشخاص تغيير كند. 
چرا كارگاه نمايش باران را براى اجراى عموم «مده آ» در  �

نظر گرفتيد؟ 
آموزشگاه هنرهاى نمايشى باران مجموعه اى است متعلق 
ــعه فرهنگى كه بدون وابستگى به  به هنرمندان با دغدغه توس
ــوار قرار  ــيرى دش ــاى دولتى و كمك هاى دولت در مس نهاده
دارند و متاسفانه شاهديم كه عدم تعاريف درست در بخش هاى 
دولتى، خصوصى و دولتى –نيمه خصوصى منجر به اين شده كه 
بسيارى از آموزشگاه ها از جمله باران با مشكلات دست وپنجه 
ــى  ــاس چون اين هنرجويان ثمره آموزش نرم كنند. بر اين اس
آموزشگاه هنرهاى نمايشى باران بودند من خواستم به تجربه اى 
ــت پيدا كنم البته با ديدگاهى متفاوت! در اين كارگاه  تازه دس

تفاوت تئاتر خصوصى به معناى واقعى را مى توان نمايش داد. 
منظورتـان از تفاوت تئاتر خصوصى بـه معناى واقعى  �

چيست؟ 
متاسفانه شاهديم كه دوستان از اجراى تئاتر در تماشاخانه 
ايرانشهر، مجموعه تئاترشهر و اكو به عنوان تئاتر خصوصى ياد 

مى كنند در حالى كه تئاتر خصوصى مكان خصوصى مى خواهد 
و گروهى كه بايد هزينه ها را از تبليغات تا دكور و حتى هزينه 
ــالن پرداخت كند. آموزشگاه و كارگاه هنرهاى نمايشى  برق س
ــت و  ــاران به زعم من جزو مكان هاى صددرصد خصوصى اس ب
من مى خواستم در كارگاه باران بدون كمك و حمايت و بدون 
ــرايطى كه برخى نادرست از آن به عنوان تئاتر خصوصى ياد  ش
مى كنند، اثرى را روى صحنه ببرم. در اين سالن نمايشى تئاتر 
خصوصى معنا پيدا مى كند اما اين تعريف منوط به اين نيست 
ــان را خودشان تامين كنند در  ــرايط مادى ش كه صددرصد ش
بسيارى از كشورها شهردارى ها به بسط و توسعه اين مجموعه ها 
ــفانه در  ــت آنها. متاس كمك مى كنند بدون دخالت در سياس
اينجا نه تنها هيچ توجهى به سالن هاى خصوصى نمى شود بلكه 
شرايط تعريف تئاتر دولتى نيز مشخص نيست. تئاتر خصوصى 
صددرصد با امكانات بالقوه اش ولى با حمايت بخشى از شرايط 

مادى نهادها بدون دخالت در سياست ها معنا پيدا مى كند. 
اين روزها بسيارى از مخاطبان تئاتر به بالارفتن قيمت  �

بليت شـكايت مى كنند. با توجه به اينكه اين نمايش را در 
يك سـالن تقريبا تازه تاسـيس به روى صحنه برديد فكر 

مى كنيد قيمت بليت تئاتر مناسب است؟ 
در برخى از شبكه هاى اجتماعى در مورد بهاى بليت نمايش 
ــده بود و بايد بگويم تئاتر در همه جاى دنيا كالاى  صحبت ش
گرانى است ولى چون متاسفانه در اين چندين ساله دوران تئاتر 
بعد از انقلاب اسلامى براى پركردن سالن ها و پروپاگانداكردن 
ــادت در يك  ــگان بود و اين ع ــات بليت ها راي ــى موضوع برخ
پروسه زمانى قرار گرفته و سينه به سينه منتقل شده همچنان 
ــاله دوم اين است كه نمى شود به  اين ذهنيت وجود دارد. مس
ــا عوام تعريف كرد. تئاتر جزو  ــادگى تئاتر را در ارتباط ب اين س
خواص است و اين خواص تعاريف خودش را دارد و بايد تفهيم 
كرد در سالنى كه نهايتا 40نفر ظرفيت دارد با توجه به ضريب 
ــانى كه اعتراض به بهاى بليت  ــداد اجراها، هزينه ها و... كس تع
نشان مى دهند يا بى اطلاع هستند يا از شناخت كافى برخوردار 
ــتند يا از سياست هاى مستمر پركردن سالن هاى خالى با  نيس

بليت هاى رايگان آسيب ديده اند. 

سهراب سليمى در گفت وگو با «شرق»: 
هزينه ها صرف سليقه هاى شخصى مى شود

 محسن خيمه دوز

 فرزانه ابراهيم زاده

 رضا گوران كارگردان نمايش  رضا آشفته
«مرداب روى بام»: 

نمى توانم 
بى تفاوت باشم

 هملت شكسپير 
هم مى تواند شعارى باشد. 

همين طور خيلى از 
نمايشنامه هاى معروف ديگر. 
در اين نمايش اما سعى كرديم 

بعُد سياسى به آن دهيم. 
در حقيقت جامعه ما يك 
جامعه سياست زده است 

و وقتى از سياست 
صحبت مى كنيم گوش ها 

تيز مى شود
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